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نقش سال اول جنگ 
در دفاع مقدس

قیام فراگیر ملت بزرگ ایران در سال۱۳۵۷ و 

پیروزی آن در ۲۲بهمن به رهبری بنیان گذار 

فقید جمهوری اسلامی سبب بــروز وقایع و 

جریاناتی به ویژه در جنوب غرب آسیا و منطقه 

خلیج فارس شد. یکی از مهم ترین رخدادهای 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران است؛ جنگی که بسیاری از 

معادلات مادی و معنوی مرسوم در عالم را به هم 

زد و پس از جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ در 

قرن بیستم شد.

اعلام راهبرد نفی سلطه از سوی نظام نوپای 

ــران یعنی «نه شرقی و نه غربی»، اسلامی ای

خصومت هایی را متوجه ایران عزیز و ملت قهرمان 

ایران کرد. دشمنی هایی که بر اثر مخالفت با 

تجاوزگری و زیاده خواهی ایجاد شده بود، بستری 

مناسب فراهم کرد تا شخصی مانند صدام حسین 

که پیوسته یک ایران آزاد، آباد و قدرتمند او را آزار 

می داد، برای التیام عقده هایش جنگی را علیه 

ایران اسلامی آغاز کند و در مدتی کوتاه به اهداف 

و خواسته هایش نائل شود و خود را رهبر جهان 

عرب به منطقه معرفی کند.

صدام حسین سرانجام در ۳۱شهریور۱۳۵۹ جنگی 

تمام عیار علیه ایران اسلامی به راه انداخت. تهاجم 

سراسری ارتش بعث عراق علیه ایران اسلامی در 

حالی رخ داد که بسیاری از مسئولان سیاسی 

کشور با وجود اعلام شواهد حمله به ایران از سوی 

عراق و گزارش های فرماندهان نیروی زمینی و 

نیروی هوایی که از جلسه ۱۸آبان۱۳۵۸ به بعد 

به طور مکرر صورت گرفت، وقعی ننهادند و گاهی 

فرماندهان نظامی و انتظامی را تمسخر می کردند.

دولت وقت با وجود دریافت این گزارش ها هیچ 

اقدامی برای ایجاد حالت فوق العاده، تقویت 

نیروهای مسلح، فراخوان نیروهای احتیاط و 

ذخیره ارتش نکرد و با اقدامات سوء خویش دشمن 

بعثی را برای تهاجم تشویق می کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدبیر و اقدامات 

سوء دولتمردان و ناآگاهی از اوضاع جهانی و 

منطقه، ارتش ایران از آمادگی رزمی دور شد و 

استعداد رزمی آن به کمتر از ۵۰درصد رسید.

دولتمردان با لغو یک جانبه قراردادهای نظامی،

ترخیص کارکنان وظیفه، اعلام فروش سلاح های 

ارتش و نادیده گرفتن تخصص ها و مهارت ها از 

یک سو و درگیربودن باقی مانده ارتش به ویژه 

نیروی زمینی در مناطق قومی مانند کردستان،

آذربایجان غربی، ترکمن صحرا، خوزستان و 

بلوچستان و حتی فارس از سوی دیگر، شرایط 

را برای صدام و تجاوز ارتش بعث مهیا کردند.

با این اوضاع واحوال بود که در ساعت۱۲ روز 

۳۱شهریور ارتش بعث تهاجم سراسری خود را 

از زمین و هوا و دریا آغاز کرد. ارتش جمهوری 

اسلامی ایران که از مؤلفه های مهم و اثربخش 

پیروزی انقلاب اسلامی بــود، همراه با سایر 

نیروهای مسلح و نیروهای مردمی و با الهام از 

رهبر و مقتدای خویش و رعایت شرع مقدس 

دفاعی جانانه کرد...

دستور صریح برای جابه جایی زائران
در دهه آخر صفر شرکت های مسافربری جاده ای باید تأمین کننده 

وسیله حمل و نقل زائران، هم در مسیر رفت و هم برگشت باشند

بنیامین یوسف زاده

«در دهـه آخـر صفـر هـر زائـر بایـد بـا هـمان 

اتوبوس و شرکتی که از استان خود وارد مشهد خبر

شـده اسـت، هماهنگـی کنـد و بلیـت برگشـت 

خـود را نیـز تهیـه کنـد؛ زائـران در زمـان تهیـه 

بلیـت رفـت بـه مشـهد، بلیـت برگشـت خـود را نیـز تهیـه کننـد،

زیرا اگر وارد مشـهد شـوند و بخواهند به دنبال بلیت برگشـت 

خـود باشـند، ممکـن اسـت بـه مشـکل بخورنـد.» ایـن صحبـت 

معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور زائـران اسـتانداری و 

جانشـین رئیس سـتاد اجرایی خدمات سـفر خراسـان رضوی،

نویـد ایـن را می دهـد کـه زائـران امسـال ایـام شـهادت 

امام رضا(ع) می توانند با آرامش بیشـتری برای سـفر به مشـهد 

برنامه ریزی کنند.

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان 

اینکه یکی از دغدغه های اصلی ما بازگشت زائران است که 

در این زمینه تمهیدات خوبی اندیشیده شده است، افزود:

دراین راستا مقرر شده است حدود هزار دستگاه اتوبوس از 

شهرداری مشهد و تهران برای جابه جایی مسافران نزدیک و 

درون استانی به ناوگان اتوبوسی مشهد اضافه شود.

وی اضافه کرد: همچنین قرار است هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس 

از ظرفیت راه و شهرسازی در اختیار استان قرار بگیرد تا در 

بازگشت زائران مشکلی ایجاد نشود.

ئـــران استانداری  ــور زا معاون هماهنگی و مدیریت ام

خراسان رضوی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور و 

وزرای کشور و بهداشت به مشهد برای بررسی آخرین وضعیت 

آمادگی این شهر در حوزه میزبانی، اضافه کرد: اکنون استان 

در همه بخش ها از جمله اقامت، تأمین ارزان مایحتاج و 

حمل و نقل، پیش بینی امکانات لازم برای میزبانی مناسب از 

زائران و عزاداران را دارد.

وی افزود: هم اکنون شهرداری مشهد برای بیش از ۷۰ هزار 

نفر و آموزش و  پرورش بیش از ۱۵۰ هزار ظرفیت اقامتی برای 

پذیرش زائران دهه آخر صفر در مشهد ایجاد کرده اند.

گنابادی نژاد مردم را میدان دار ارائه خدمات به زائران دهه 

پایانی ماه صفر در مشهد دانست و بیان کرد: امکانات و کیفیت 

خدماتی که مردم مشهد در دهه پایانی صفر برای پذیرایی از 

زائران امام رضا (ع) پای کار می آورند به هیچ وجه قابل مقایسه 

با امکانات دولتی نیست.

معاون گردشگری اداره کــل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی خراسان رضوی نیز در جمع خبرنگاران گفت:

ظرفیت های اقامت غیررسمی امسال در ایام دهه پایانی ماه 

صفر در کلان شهر مشهد تا سه برابر نسبت به گذشته افزایش 

یافته است.

یوسـف بیدخـوری افـزود: امسـال اسـکان و ظرفیت هـای 

واحدهـای اقامتـی رسـمی شـامل هتـل، هتل آپارتمـان،

مهمان پذیـر و خانـه مسـافر در مشـهد بـه ۱۳۵ هـزار نفـر 

می رسـد کـه البتـه کافـی نیسـت.

وی بیان کرد: طبق برآوردها اکنون ظرفیت اقامتی در اطراف 

حرم مطهر رضوی تکمیل شده است و محل های اقامتی در 

مسافت دورتر از حرم همچنان ظرفیت پذیرش مسافر را دارند.

 فرماندار مشهد اعلام کرد

گروه های سازمان دهی شده ضدانقلاب، 
عاملان تجمع در مشهد

مرجان سعیدی

«در تجمعات شب گذشته در مشهد، هیچ 

حادثه جانی برای هیچ یک از شهروندان پیش خبر

نیامده است و همه کسانی که دستگیر شده اند،

به جریان های ضدانقلاب وابسته و دارای 

سابقه بوده اند.» این بخشی از صحبت های فرماندار مشهد 

در نشست خبری فوری با خبرنگاران بود و اعلام کرد که «اگر 

این روند ادامه پیدا کند، باتوجه به هشدارهای داده شده دیگر 

مماشات نخواهد شد.»

محسن داوری روز گذشته در این نشست با اشاره به اتفاقی 

که برای مهسا امینی افتاد، اظهار کرد: پس از این اتفاق،

اظهارنظرها و گفتمان در کشور شکل گرفت و بخشی از جامعه 

نیز درباره این واقعه موضع گیری کرد که درپی این اقدام،

دشمنان انقلاب اسلامی مانند گذشته که خودشان هیچ 

راهبرد و سیاستی برای مقابله با انقلاب اسلامی در صحنه 

ندارند، با موج سواری تلاش کردند از این حادثه بهره ببرند.

وی ادامه داد: آن ها سعی کردند مردم را در حوزه احساس 

پاکشان تحریک کنند تا آن ها را در مقابل نظام جمهوری 

اسلامی قرار دهند. از همان روز اربعین، تبلیغات رسانه های 

معاند شروع شد، اما همراهی مردم را با خودشان ندیدند تا 

اینکه با احساسات مردم به ویژه نسل جوان بازی کردند و با 

تحریک اقشار مختلف تصمیم گرفتند اقدامات اجتماعی را 

سازمان دهی کنند.

هیچ حادثه جانی برای شهروندان رخ نداده است

وی افزود: در راستای اعتراض به اتفاقی که افتاده است،

دیشب در مشهد گروه هایی کوچک در چند نقطه حضور پیدا 

کردند که باتوجه به هشیاری نیروهای امنیتی رصد شدند.

خویشتن داری خوبی از طرف نیروهای نظامی و انتظامی 

صورت گرفت و در این تجمعات هیچ حادثه جانی برای 

هیچ یک از شهروندان پیش نیامد، حتی یک اقدام سطحی 

هم نبود.

وی با بیان اینکه حلقه های کوچک سازمان دهی شده را 

جریان ضدانقلاب مدیریت می کردند، گفت: گروه های 

حدود شصت نفره ای بودند که عموما از یک مکان به مکان 

دیگر منتقل می شدند. گاهی نیز اموال عمومی و مردمی را 

تخریب می کردند. پس از تخریب، نیروی انتظامی در راستای 

پیشگیری وارد عمل شد.

وی از دستگیری یا شناسایی و سپس دستگیری عواملی که 

موجب تخریب اموال عمومی از جمله آتش زدن سطل های 

زباله، شکستن خودروها یا آتش سوزی شدند، خبر داد و 

بیان کرد: ما و دستگاه قضایی با تخریب اموال برخورد جدی 

می کنیم و این افراد باید خسارت را پرداخت کنند.

تعداد بازداشتی ها بسیار اندک است

وی با بیان اینکه توصیه ما این است که هم مردم هشیار 

باشند و هم افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، اظهار کرد:

همه افرادی که بازداشت شده اند، به جریان های ضدانقلاب 

وابسته بودند و هیچ کدام از این افراد کسانی نیستند که سابقه 

نداشته باشند یا مستنداتی از آن ها نباشد که با ضدانقلاب در 

ارتباط هستند. البته تعداد بازداشتی ها بسیار اندک است و 

این ها را نیروهای امنیتی هوشمندانه دستگیر کردند.

وی همه کسانی را که در تجمعات شب گذشته خسارت دیدند،

مأموران دانست و بیان کرد: یکی از مأموران که در این حوزه 

مشغول فعالیت بود، به دست اخلالگران سوخت که اکنون در 

بیمارستان بستری است و حدود ۲۵درصد سوختگی دارد.

تعداد دیگری از مأموران نیز آسیب دیده اند، اما هیچ کس 

فوت نکرده است.

وی این فرضیه را که مأموران غیرایرانی نیز این روزها مشغول 

به فعالیت هستند، تکذیب کرد و افزود: کسانی که در تجمعات 

دیشب مشهد خسارت دیده اند، در دستگاه قضایی شکایت 

کنند. اخلالگران باید پاسخگو باشند و خسارت را پرداخت 

کنند.

۴ ادامه

���� ر�ــ��� �� زا��
ا����ر ����

۱۴

 دعوت آیات عظام از مردم 

«برای شرکت در پویش«هم محله ای امام رضا 

مهمان داریم

محسن ژاپنی

«کربلای چهار» لو رفته بود. فردای 

، آفــتــاب نیش نــزده اسیر  عملیات

. ز نیروهایم . من و پنج نفر ا شدیم

شب قبلش یک تیر خــورده بود زیر 

چشمم. راستش تا چند ثانیه قبل از 

اسارت مطمئن بودم شهید می شوم،

اما اسیر نه. حتی جنازه خودم را توی 

مسجد بناها می دیدم که مردم آمده اند 

به تشییعم. بین زمین و آسمان بودم 

و خون ریزی حواسی برایم نگذاشته 

بود. یکی از عراقی ها جلو آمد و کلاه 

غواصی را از روی سرم کشید. به سختی 

دیدم که چشم هایش گشاد شد. چند 

لحظه همان طور میخ نگاهم کرد و بعد 

» عرب ها به  «یابانی. یابانی  فریاد زد:

دفعه  «ژاپنی» می گویند «یابانی» یک 

دیدم همه شان ریختند بالای سرم.

نفهمیدم چه شد. فقط صدای هلهله 

می شنیدم.

توی مسیر که من را می بردند، یک جا 

افتادم زمین. دیدم دو نفرشان فریاد 

«خلاص. خلاص» یکی جلو آمد و  زدند:

تفنگ را گرفت که تیر خلاص در کند.

ولی بغل دستی اش زد زیر دستش. از 

بقیه حرف هایشان هم فقط «یابانی» را 

می فهمیدم و «لا» گفتنشان را. فهمیدم 

هایشان اسیر شدن یک  به فرمانده 

نیروی ژاپنی را اعلام کرده اند. گویا گفته 

«هر طور شده زنده بیاوریدش» بودند:

یکی دو ساعت بعد، خودم را با اسرای 

دیگر کربلای چهار توی کلاس های یک 

مدرسه دیدم. بین خط مقدم عراق و شهر 

بصره. سه درجه دار و سرباز عراقی سر 

من بحثشان شد. یکی شان می گفت:

«لا. «کــوری(کــره ای)» یکی می گفت:

فیلیپینی» و سومی اصرار داشت که:

«وا... العظیم یابانی» از آن روز تا ماه ها 

بعد، حتی تا سال ۶۹، هر اردوگاهی 

که من را می بردند، قبلش یک عده 

منتظرم بودند تا اسیر ژاپنی عراق 

را ببیند و فیلمش را بگیرند.

کم کم به «محسن ژاپنی» معروف 

شدم و همیشه دوربینی بود 

که عکسم را به نفع بعثی ها 

بگیرد. توی استخبارات هم 

بعد اینکه کلی کتکمان زده 

پنی  «مــن ژا : ، گفتم بودند

م»، ولی  ا فغانستانی  نیستم، ا

هــا اصرار داشتند همان گزارش  آن 

ثبت شده اولیه درست است و من لابد 

نمی خواهم به ژاپنی بودنم اعتراف کنم.

همین شد که من برای عراقی ها ژاپنی 

ماندم که ماندم! همین، هم برایم خوب 

بود و هم بد. ژاپنی بودن، اول کار جانم 

را نجات داد، ولی این آخرها به ضررم 

شده بود. توی چهار سال اسارت، هزار 

تا زخم روی تنم نشست. بدترینشان 

در زندان تکریت ۱۱، توی سلول ویژه 

مفقودالأثرها بود. مفقود الأثر بودن ما به 

بعثی ها اجازه می داد هر طور که دوست 

دارند شکنجه مان کنند. نامردها بدجور 

می زدند. من را بیشتر از بقیه. چون به 

خیالشان ژاپنی بودم. فیلیپینی بودم.

کره ای بودم. هر روز کتکمان می زدند.

همه را. من را ویژه تر.

قصه 
پلاک ها

ریش سفید رشادت ها
درباره شهید شوشتری، ایثارگر خراسانی که از فرماندهان بزرگ جنگ بود

تصور کنید در آتشبار ترین نقطه میدان جنگی،

در محاصره کامل دشمن باشید. دشمنی که نه تنها 

خیال آتش بس ندارد که منتظر رسیدن نیروهای 

پشتیبانی است. مهمات تمام شده باشد. خستگی،

نفس آدم را بند بیاورد. بعد آن وسط، یکی از 

فرماندهان عملیات والفجر که کلت کمری اش از 

فشنگ خالی شده، با سنگ به صورت بعثی ها 

بزند تا بتواند یک اسلحه به غنیمت بگیرد. گرد 

و غبار که کمی فروکش می کند، صورت نورعلی 

شوشتری را می توان شناخت. همان کسی که در 

همین محور، با جاسم پسرخاله صدام، وارد نبرد تن به تن 

شد و با قنداقه اسلحه اش فک او را شکست. فک کسی 

که صدام به او مدال شجاعت رافدین که بالاترین مدال 

شجاعت عراق بود را اعطا کرده بود.

همین رزمنده، بعدها در حادثه تاسوکی که 

در جاده زاهدان به زابل اتفاق افتاد، دیگر 

گــزارش ارسالی برایش کفایت نداشت.

خــودش را ملزم کــرد در منطقه حاضر 

شود تا آنجا که توانش یاری می کند مانع 

بروز مجدد چنین فجایعی شود. از همان 

بدو ورود، خار چشم عبدالمالک ریگی و 

دار و دسته اش شده بود. همان 

اندازه از نفوذ و مدیریت 

شتند که  ا و وحشت د ا

نیروهای بعثی در دوران 

. کسی نبود که  جنگ

هی  ند رخشش فرما د

شوشتری را در عملیات 

مرصاد فراموش کند. در 

فرهنگ عامیانه اهالی سیستان و بلوچستان نام 

شهید شوشتری با شجاعت و سازندگی مترادف 

است. ارادت بومی ها به شهید شوشتری را می توان 

روی تابلوهای میادین و خیابان هایشان دید. حتی 

بعد از پاییز تلخ سال ۱۳۸۸ چه بسیار نوزادانی 

که با نام نورعلی سجل دار شدند. جوان هایی که 

تا دیروز نان قاچاق برَی را به جیب می گذاشتند 

با حضور سردار شوشتری کسب و کار تازه پیدا 

کردند. آبرودار شدند. همه چیز داشت خوب پیش 

می رفت. مردم منطقه می گویند اگر یک سال بیشتر 

زنده بود، سیستان، گلستان می شد. آمده بود آب در دل 

منطقه تکان نخورد. دست شیعه و سنی را به هم بدهد تا 

آشوب ها بخوابد. خواب ریگی ها، آشفته شود. اما عنوان 

فرماندهی قرارگاه قدس و جانشینی فرمانده نیروی 

زمینی سپاه، عنوانی نبود که تروریست ها را از 

اقدام خود منصرف کند. صبح روز همایش 

وحدت اقوام و مذاهب، همه چیز برای حذف 

تأثیرگذارترین مهره در منطقه، آماده بود. دو 

انفجار انتحاری، عنوان سردار شوشتری را به 

شهید شوشتری تغییر داد. اشک های بومیان 

کاسه کاسه پشت سر پیکرش که راهی مشهد 

می شد، ریخته شد و بعد از وداع 

با حرم سلطان خراسان که 

روزی افتخار خادمی اش 

ــه بهشت  ــت، ب ــ را داش

منتقل  ر  بو نیشا فضل 

و روح آرامش به رفقای 

، باکری و  اش   دیرینه

برونسی ملحق شد.

اول 
شخص

شجاعت عراق بود را اعطا کرده بود.

 بعدها در حادثه تاسوکی که 

در جاده زاهدان به زابل اتفاق افتاد، دیگر 

گــزارش ارسالی برایش کفایت نداشت.

خــودش را ملزم کــرد در منطقه حاضر 

شود تا آنجا که توانش یاری می کند مانع 

بروز مجدد چنین فجایعی شود. از همان 

 خار چشم عبدالمالک ریگی و 

 همان 

فرماندهی قرارگاه قدس و جانشینی فرمانده نیروی 

زمینی سپاه، عنوانی نبود که تروریست ها را از 

اقدام خود منصرف کند

وحدت اقوام و مذاهب

تأثیرگذارترین مهره در منطقه

انفجار انتحاری، عنوان سردار شوشتری را به 

شهید شوشتری تغییر داد

کاسه کاسه پشت سر پیکرش که راهی مشهد 

می شد

با حرم سلطان خراسان که 

روزی افتخار خادمی اش 

هر طور شده زنده بیاوریدش»

یکی دو ساعت بعد، خودم را با اسرای 

دیگر کربلای چهار توی کلاس های یک 

مدرسه دیدم. بین خط مقدم عراق و شهر 

 سه درجه دار و سرباز عراقی سر 

من بحثشان شد. یکی شان می گفت:

«لا. کــوری(کــره ای)» یکی می گفت:

 و سومی اصرار داشت که:

 العظیم یابانی» از آن روز تا ماه ها 

 حتی تا سال ۶۹، هر اردوگاهی 

که من را می بردند، قبلش یک عده 

منتظرم بودند تا اسیر ژاپنی عراق 

را ببیند و فیلمش را بگیرند.

محسن ژاپنی» معروف 

شدم و همیشه دوربینی بود 

که عکسم را به نفع بعثی ها 

 توی استخبارات هم 

بعد اینکه کلی کتکمان زده 

پنی  «مــن ژا :  گفتم

م»، ولی  ا فغانستانی  تصور کنید در آتشبار ترین نقطه میدان جنگی ا

گریه های مادر برای شهادت بابا

چشم های سرخ مادرم خیلی اذیتم می کرد. گریه هایی که فقط گاه و بیگاهش را 

من می دیدم و خیلی ساعات و دقایقش را نه. تا یادم می آید مادر گریه های آرامی 

داشت و دارد؛ چه برای خبر فوت یکی از عزیزان که معمولا از ولایت پدری (کرمان) 

می رسید و چه برای غصه جانباز شدن برادرش. آن سال ها وقتی مادر گریه می کرد 

«دایی  . گریه می کرد و سؤال می کردم و می گفت: معمولا من همیشه کنارش بودم...

علی» و به آرامی ادامه می داد.

۴ ماه و ۲۰ روز بود که از بابا خبری نبود و گره های مادر این بار با همیشه فرق 

می کرد. صبح تا ظهر با محمد در حیاط خانه بازی می کردیم، وقتی بر می گشتیم 

داخل اتاق، چشم های مادر سرخ بود. کفگیر به دست که برای ما غذا داخل بشقاب 

می ریخت، چشمانش سرخ بود. اگر خانه را جارو می زد یا گردگیری می کرد، اگر 

چادر به سر برای خرید سبزی یا نان می رفت و من یا محمد همراهی اش می کردیم، چشمان مادر 

سرخ بود. حتی بعضی شب ها که وقت خواب کنارم بود و دستش زیر سرَم، نمی دانم کجای گریه 

بی صدایش بود که چشمانم باز می شد، فقط می دانم با صدای نفس ها میان هق هق آرامش بود 

که خوابم می برید.پنجمین سال دفاع مقدس بود و من کودکی هفت ساله بودم اما آن قدر متوجه 

بودم که معنای طولانی بودن غیبت بابا را به خوبی بفهمم. سابق بر این بابا ۴۵ روز جبهه بود و 

۱۵ روز در مرخصی، روزهایی که با برآورد مادر یا علیرضا (برادر بزرگم) احتمال آمدن بابا را می دادیم،

من و محمد بیشتر توی کوچه می ماندیم و چند باری هم پیاده شدن بابا از تاکسی را دیده و انگار 

بال درآورده بودیم از آمدنش. در حالی که ساک سنگینش به دست راستش بود، من را با دست 

راست و محمد را که سنگین تر بود با دست چپ بلند می کرد، می بوسید و تا رسیدن به در ورودی 

خانه که بیست، سی متری می شد، روی دو دست بابا می ماندیم. لبخندمان قطع می شد، حس 

فاتحانی را داشتیم که انگار خودمان از دفاع و جنگ آمده بودیم.حالا چند ماه بود که من و محمد 

بیشتر در کوچه می ماندیم تا شاید بابا از راه برسد اما خبری نبود که نبود. جنگ به اوجش رسیده 

بود و هر روز خبر شهادت یکی به گوشمان می رسید؛ حمید پسر عمه، خداداد شاگرد تعمیرگاهی 

محل، مهدی کفاش و خیلی های دیگر. در میان خبر شهادت ها، حرف و حدیث هایی می شنیدیم 

که گاه دلمان هری می ریخت یا مثل چنگی بود که به صورتمان می کشیدند. می شنیدم که یکی از 

«فاطمه خانم جان، شاید احیانا تو اهوازی، جایی ازدواج کرده  خانم های همسایه به مادر می گفت:

عباس آقا و روش نمی شه برگرده» یکی از همین شایعات را که شنید، مادر طاقت نیاورد و جلو من و 

آن خانم همسایه، زیر گریه زد و اولین بار بود که بلند گریه می کرد. چقدر دلم برای مادر سوخت آن 

روز یا مثلا دایی منصور از کرمان زنگ می زد که دلداری بدهد اما کار را خراب تر می کرد و می گفت:

«خواهر جان شاید شهید شده، شاید مفقودالأثر ...» و مادر دوباره گریه می کرد.

روزهای پراسترس آن سال گذشت، به روز بیست و نهم از ماه پنجم که رسیدیم، بابا آمد، خسته و 

. تمام حکایت نیامدنش هم خلاصه شده بود به سه تلگرافی که زده بود و از سلامتش خبر  کوفته...

داده بود و نیازی که به ادامه حضورش در جبهه به دلیل شهادت دو نفر از هم رزمان بود اما هیچ 

کدام از آن تلگراف ها به دست ما نرسیده بود.

ای است که به مناسبت  «ممّد نبودی ببینی» نوحه 

آزادسازی خرمشهر و به یاد محمد جهان آرا نخستین 

بار  با صدای حسین فخری،منتشر شد. این اثر را که جواد 

عزیزی سروده  است،توسط غلامعلی کویتی پور نیز 

بازخوانی شد و به عنوان یکی از قطعات 

انگیز دفــاع مقدس شناخته    خاطره

می شود.

با اسکن کد روبرو این قطعه را بشنوید:

کدام از آن تلگراف ها به دست ما نرسیده بود

آهنگ 
رزم
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۵شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۳۱
۱۴۴۴ صفــر   ۲۵
۳۷۶۷ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۳۱
۱۴۴۴ صفــر   ۲۵
۳۷۶۷ شـــــماره 

نامه ای به امام

............................................ به خاطر دل خود، نامه ای جدا بنویسم قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم

............................................ خدا کند بتوانم که نامـــــه را بنویســـم اگرچه اشک ندامت امان نمی دهد اما

............................................... که از کجا بنــگارم؟ که از کجا بنویســم؟ به نامۀ عمل خود نگاه کردم و گفتم

.............................................. مگر که چند خط از جرم و از خطا بنویسم به کارنامۀ خود، رنگی از ثواب ندیدم

......................................... که شرح غربت خود را به آشنا بنویسم دلم گرفته و ابری ست، ای خدا کمکم کن

........................................... اثر به جوهر اشکم ببخش، تا بنویســـم اگرچه خانه خراب گناه غفلت خویشم

کنار جاده حیرت، دوباره زمزمه کردم.............................................. که نامه را، ننویسـم به یار، یا بنویســم؟

....................................... به آستان ولی نعمتم، رضا بنویســـم... ولی به خاطرم آمد که عرض حاجت خود را

محمدجوادغفورزاده «شفق»

چکامه های 
رضوی

رونمایی های خصوصی

ــراوان می خوانیم  این روزهــا ف

شــنــویــم کــه مثلا فلان  و مــی 

کتاب شعر یا داستان یا خاطره 

بــا مــوضــوع دفــاع مــقــدس در 

رونمایی شده است  ای  جلسه 

که حتما در روزهای هفته دفاع 

مقدس، ممکن است بر تعداد آن ها 

هم افزوده شود. من تاکنون بارها 

به این جلسات رونمایی رفته ام.

معمولا تعدادی از ایثارگران و 

مسئولان و خانواده شهدا و دوستان و 

آشنایان آن شاعر و نویسنده را می بینیم 

که ممکن است آن ها را در جلسه های 

مشابه نیز دیده باشیم. وقتی سخنرانان 

لب به سخن می گشایند، گاه خاطراتی را 

می شنوی که عجیب و شنیدنی است و 

در اینجا یک پرسش مهم مطرح می شود 

و آن اینکه چرا این حرف های مهم و 

این خاطرات شگفت انگیز باید همیشه 

برای مخاطبانی گفته شود که خود یا 

دیده اند و یا کمابیش شنیده اند. و اینکه 

آیا این خاطرات نباید برای مخاطبانی 

گفته شود که یا از این ماجراها به دور 

اند و یا نسل بعد از دفاع  بوده 

مقدس اند و هیچ گاه نشنیده اند 

و باید بشنوند.

جنگ ناگفته های فراوانی دارد 

که گاه قطره ای از آن اقیانوس 

بیکران در این جلسه ها به کام 

تشنه مخاطبان ریخته می شود و 

ای کاش مخاطبان این برنامه ها 

را توده جوانان تشکیل دهند که 

نیازمند شنیدن آن هستند. آنچه 

در هشت سال دفاع مقدس اتفاق افتاد،

ادامه تاریخی است که در سده های 

متمادی بر این وطن رفته است و شنیدن 

کم و کیف مقاومت و پایداری برای 

دفاع از ایران، برای هر نسلی شنیدنی 

است. چه خوب می شود که این گونه 

جلسات رونمایی کتاب های خاطره که 

در آن ناگفته هایی شنیده می شود، در 

دانشگاه ها و مدارس و نقاط مختلف 

شهر با مخاطبانی متفاوت برگزار شود 

تا آن ها نیز آنچه ناشنیده اند را بشنوند 

و این تاریخ برای همه مردم بازگو و 

مرور شود.

روایت
 روز

۳۱ شهریور ۱۳۵۹ عراق با تهاجم به ۱۰فرودگاه نظامی و غیرنظامی و حمله زمینی از سه مرز ایران وارد جنگی هشت 
ساله با کشورمان شد. یکی از شهرهای مورد هدف صدام، شهر خرمشهر بود. از همین رو ۱۲ لشکر از ارتش بعث به 
سمت این شهر روانه شدند و از اول مهر ۵۹ درگیری شهری در حومه و داخل خرمشهر بین ارتش عراق و گردان دژ 
نیروی زمینی ارتش، گردان تکاوران دریایی بوشهر، پاسداران و نیروی مقاومت مردم بومی خرمشهر شکل گرفت. 
این مقاومت ۳۴ روز به طول انجامید در حالی که صدام؛ دیکتاتور عراق تصور می کرد کمتر از ۲۴ ساعت خرمشهر 

در تسخیر ارتش بعثی درآید.
سعید صادقی، عکاس و تصویربردار متولد تبریز ، از جمله عکاسانی بود که در همان روزهای آغازین جنگ با حضور 
در خط اول مقاومت و با حضور در ۳۴ عملیات، توانست قاب های ماندگاری را ثبت کند.صادقی در سال ۱۳۸۵
«نشان شجاعت» و در سال ۱۳۸۶ «نشان درجه یک هنری» را از آن خود کرد.یکی از ماندگارترین عکس های او 
مربوط است به اولین روزهای مهر ۵۹ در خرمشهر. تصویر، عده ای از نیروهای مختلف نظامی و مردمی را اسلحه به 
دست در روزهای مقاومت نشان می دهد. در این میان اما نقطه قوت عکس حضور زنی است با اسلحه که از وانت 
حامل رزمندگان در حال پیاده شدن است. او توجهی به دوربین ندارد و دیگران هم از حضور او متعجب نیستند. 

همین موضوع به خوبی تبيين کننده حضور زن و مرد فارغ از جنسیت با هدف دفاع از میهن است.

  همه ایران سنگر بود

۳۱ شهریور ۱۳۵۹،رژیم بعث عراق به سرکردگی متوهمی همچون صدام حسین، مجید ادیبی|

با هدف فتح ایران، ماشین جنگی اش را روانه مرزهای کشورمان کرد. تجاوز گسترده عراق 

به ایران عزیز از زمین، هوا و دریا و به پشتوانه حمایتی بی سابقه از سوی قدرت های بزرگ 

جهان رقم خورد. آن ها گمان می کردند ایران را پس از چند روز فتح خواهند کرد.گمان 

می کردند با آواره کردن ایرانیان و به خاک و خون کشیدن این مردم، به فاتحان بزرگ تاریخ 

تبدیل می شوند. اما تاریخ گواهی می دهد که همه این توهمات، همه این فکروخیال ها 

با همه آن تجهیزات و تسلیحات پیشرفته، یارای مقابله با مردمان ایران را ندارد. همیشه 

تاریخ همین بوده و هیچ کس و هیچ ابرقدرتی یارای مقابله با مردم ایران را نداشته است.

در نخستین روزهای تجاوز گسترده بعثی های مزدور، نه فقط در شهرها و روستاهای ایران،

که در قلب و در اندیشه همه ایرانیان، سنگرهای مقاومت ساخته شد. نمونه اش را ببینید؛

اولین کارتون مطبوعاتی ایران که ۲مهر۱۳۵۹ با موضوع دفاع مقدس و پاسخ کوبنده ایران 

به هر نوع تجاوز و دست اندازی به سرزمین مقدس ایران منتشر شد. اثری ماندگار از 

علی دیواندری، از تبار و از دیار سربه داران خراسان که سنگرش را در ستون کارتون روزنامه 

کیهان ساخت و از قلمش سلاح ساخت علیه دشمن بدخواه.
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ای است که به مناسبت   نوحه 

آزادسازی خرمشهر و به یاد محمد جهان آرا نخستین 

 این اثر را که جواد 

توسط غلامعلی کویتی پور نیز 

تا زخم روی تنم نشست

در زندان تکریت 

مفقودالأثرها بود

بعثی ها اجازه می داد هر طور که دوست 

دارند شکنجه مان کنند

می زدند.

خیالشان ژاپنی بودم

کره ای بودم

همه را. من را ویژه تر

 باز زد به صحرای کربلا

، هفته  ــون ــت تـــوی همین س

بار  تر گفته بــودم که یک  پیش 

توی خانه مان و لای مکالمات 

ــره، کلی متلک و کنایه و  روزم

ضرب المثل یافتم که یک ربطی 

به حکایت های محرم داشتند.

بعد ولی این قدر از در و دیوار،

حکایت و روایت و مَتلَ و متلک 

ریخت که فکر کردم لابد یک آدم 

ای قبل من به فکرش  حسابی 

رسیده که این ها را دسته دسته یک جایی 

تحلیل محتوا کرده باشد. همین حالا هم 

اما نمی دانم که آیا پدر آمرزیده ای این 

کار را کرده یا نه.اما بگذریم و برگردیم سر 

گپ خودمان. در بین همه این کنایه ها،

به گمان من عبارت «صحرای کربلا» جای 

خاص خودش را دارد و هر کجایی، لای 

هر جمله ای به یک معنای تازه به کار 

می رود، گاهی آن قدر بی ربط و ارتباط 

که به خیال آدم هم نرسد. مثلا اگر کسی 

گفت «دلم صحرای کربلاست» یعنی کلی 

غم و غصه ریخته توی دلش و حالاهاست 

که سر درددلش باز شود. ولی همان 

«صحرای کربلا» وقتی بیاید وسط جمله 

«باز زد به صحرای کربلا»، یعنی طرف 

کلا موضوع حرفش را عوض کرد 

و رفت سراغ یک چیز دیگر. (۱) 

«اینجا که صحرای کربلاست» ولی 

یک معنای دیگر دارد باز. این 

جمله معمولا موقع دیدن یک 

محل، زمین، صحرای درندشت 

یا جایی مثل این به کار می رود 

که خشک باشد و بی آب و علف و 

لابد گرم. تازه رسیده ای اما اگر از 

در وارد شود و به قول قدیمی ها 

همان «لدی الورود» یا دمِ رسیدن آب 

«مگر از صحرای  طلب کند، می گویند:

کربلا آمدی؟!» و خدا نکند، خدا نکند 

 گو و  سال قلمبه که گذرتان به کهن 

شناسی برسد و غذای شوری  کنایه 

پیشش بگذارید. ناشد است که زیر لبش 

غرولند نکند و جوری که شما بشنوید،

«امشب صحرای کربلا رو خواب  نگوید:

می بینم!»

۱. این عبارت به احتمال زیاد از گریز 

زدن ها در میان روضه ها شکل گرفته.

مرسوم است که در انتهای ذکر مصیبت 

زنند به  ــه(ع)، گریزی هم می  همه ائم

صحرای کربلا و به تعبیری موضوع روضه 

را عوض می کنند.
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گریه های مادر برای شهادت بابا

خاکریر 
خاطره

برشی از گفت وگو با محسن میرزایی

جانباز و آزاده افغانستانی

می توانید روایت کامل محسن میرزایی 

هــای جنگ تحمیلی را در  از ســال 

ویژه نامه «قصه پلاک ها»بخوانید.

قاب ایستادگی

نـام پـدر : علی
۱۳۳۸/۰۶/۰۳ تـاریخ تـولـد :
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جنوب مـحل شـهادت :
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۱۳۵۹/۰۷/۰۵ تـاریخ شـهادت :

:نـام پـدر :نـام پـدر نـام پـدر : علی

تـاریخ شـهادت 

       شهید 
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